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روایت

دهم و یازدهم خــرداد؛ دو روز غم افــزا در کنار  
یکدیگــر. پدر و دختــری متدین و اســتوار و صادق  
بــه فاصله یک روز این جهــان را ترک کردند. درباره 
عزت االله ســحابی و دخترشان، هاله و حدیث فقدان 
این دو عزیز و مبارز نســتوه هرچه بگویم کم اســت، 
چراکه ایــن دو نه تنها زندگی متفاوت و پر مجاهدتی 
را پشت سر گذاشتند، بلکه در مرگ نیز همراه یکدیگر 

ماندند. 
۶۰ ســال عمرم را در کنار ایــن خانواده بودم و از 
نزدیــک ایــن دو بزرگوار را می شــناختم و جز فضل 
و تحقیــق و تدین، چیــزی از آنها ندیــدم. عزت االله 
ســحابی، مردِ فاضــل، محقق و متدیــن عامل بود؛ 
تحصیل کــرده ای از دانشــکده فنی کــه پای درس 
بزرگانی چون حاج رضــا زنجانی و مرحوم طالقانی 
در مســجدی که حوالی میدان حر بود، رشد یافت. 
خاطــرم هســت که ایشــان در کنــار مرحــوم پدر 
بزرگوارشــان به نهضت مقاومت ملی پیوست و این 

زمانی بود که هنوز کودتــا تحقق پیدا نکرده بود. از 
محضر روحانیونی چون حاج رضا زنجانی بهره برد 
و در مســجدی که حضرت آیــت االله طالقانی در آن 
اقامــه نماز می کرد، حاضر شــد و کم کم پای درس 
ایشان نهضت مقاومت ملی شکل گرفت. یک کارگاه 
آهنگری مرتب و تمیز داشت که طرفداران مصدق، 
خصوصــا تحصیل کرده هــای دانشــگاهی به آنجا 
رفت و آمد داشــتند و جلسات منظمی برگزار می شد 
که بعدها به تسری اندیشه های نهضت در دانشگاه 
انجامید. از اندیشه های پاک مرحوم مصدق، تبعیت 
می کرد و پلی بود برای ارتباط بیشــتر دانشــجویان 
و فضاهــای دانشــگاهی آن زمان بــا فعالیت های 
آزادی طلبانــه. عجیــب اینکــه در کنــار همه این 
تلاش ها، از آن دست مهندسانِ تحصیل کرده ای بود 
که تدین را در مرحله عاملیت انجام می داد. خاطرم 
هســت که روزی آمد منــزل ما. آن موقــع تازه آب 
حاج علی رضا را لوله کشــی کرده بودند. لب حوض 
نشســت و وضو گرفت. موقع عزیمت، دیدم که لبِ 
حــوض حلقه اي طلایی مانده و وقتی که پرســیدم، 
گفــت که این حلقه ازدواج من اســت، اما به خاطر 
طلابودنش آن را همیشه در دست نمی کنم. پایبندی 
به فروعات اســلامی داشــت و این مهمــی بود که 

فرزندش، هاله سحابی نیز به آن مفتخر بود. 

هالــه ســحابی را می تــوان امتــداد تفکــرات 
اندیشــه های پدر دانست که او نیز در مکتب مرحوم 
طالقانــی و مرحوم آیت االله نائینی رشــد کرده بود. 
او چندســالی را در فرانســه گذراند تا تحصیل کند و 
از زمانِ ورود به ایــران، مجاهدتش را بیش از پیش 
آغاز کرد. جلســاتی با خانم ها تشکیل می داد؛ همه 
تحصیل کرده، متدینه و متشــرعه. باگذشت و نجیب 
بود و به یاد ندارم که ایشــان را در وقت و ســاعتی 

بدون توجه به مسائل مذهبی دیده باشم. 
هاله خانــم، تحصیل کرده و مدیر بــود. با وجود 
مسائل و مشــکلاتی که در مســئله حجاب داشت، 
همه نســبت به او احترام داشــتند و او نســبت به 
همه انســان ها، فارغ از اندیشه های دینی و سیاسی. 
کوشــش می کرد مراقب خانواده زندانیان، خصوصا 
زندانیان سیاسی باشــد. گروهی تشکیل داده بودیم 
بــرای شناســایی چنیــن خانواده هایــی و اگر دچار 
عســرت بودند، به آنها ســر می زدیم و بی توجه به 

اینکه از مرامشان بدانیم، دلجویی شان می کردیم. 
روز تشــییع پیکر هاله که فردای روزِ تشییع پیکر 
پدرش بود، لحظات ســختی بر من گذشت. از تهران 
با جنازه پدرش همراه شده بودم برای مراسم تدفین. 
این همراهی، تأثیر روحی زیادی بر من گذاشــت که 

ذکر آن پیش تر رفته و در این مجال نمی گنجد. 

خانواده سحابی، سحابی دین مداری و مبارزه توطئه آب نخوردن غربی ها

امروز و در ادامه سفرنامه ام دست غرب را مثل 
آب  خوردن رو می کنم: 

غربی هــا خیلی مارموز و کلک هســتند. زمام 
غرب برخلاف زمام شــرق کلا از بین رفته. غرب با 
دادن چهارتا آزادی ظاهری به مردم غربی، مردم 
غرب را چیز فرض کرده ما نمی دانیم، اما با چشم 

خودمان دیدیم که غرب تعطیل است. چطور؟ 
غربی ها برای اســتثمار غربی ها با اینکه بحران 
آب ندارند، آب را به قیمــت جان مردم می دهند 
دســت مردم؛ یعنی یک بطری آب شــونزده هزار 
تومــان. آن وقــت بایــد بیایید ببینید کــه هروقت 
مــردم غــرب تشــنه می شــوند دودوتــا چهارتا 
می کنند و می بینند آب مثلا چهار یورو می شــود، 
اما نوشــیدنی های دیگر می شــود یک یوروونیم. 
همین طوری همه مردم غرب را خرده خرده معتاد 

کرده اند. 
شــما حتما تابه حال نمی دانســتید دلیل عدم 
پیشــرفت غرب چیســت؟ غربی ها همیشه پاتیل 
هســتند. به همین دلیــل غرب عقب مانده اســت. 

برعکس شرق که ته پیشرفت است. 
آیا غرب که به مردم خودش رحم نمی کند، به 
بقیه رحــم خواهد کرد؟ وقتــی آب را روی مردم 
خودش بســته و الکل را باز کرده، آیــا دیگران را 
تشنه لب چشمه نخواهد برد و برنخواهد گرداند؟ 
ما ایرانیان قدرناشناســیم. چــون آب در ایران 
مفــت اســت، طــوری که ملــت با شــلنگ آب 
می خورنــد. (همیــن غــرب حتی بــرای نظافت 
شخصی هم شــلنگ و آفتابه ندارد و همین ثابت 

می کند مردم غرب در چه منجلابی غوطه ورند) 
جز اینها، در شــرق مردم وقتــی جایی تجمع 
می کننــد هــم چطــوری متفــرق می شــوند؟ با 
تیتیش ترین و نازترین روش جهان؛ یعنی شــلنگ 
آب را می گیرنــد روی جمعیــت. در خــارج جای 
شــلنگ آب، اصلا به معترضان توجه نمی کنند و 
همین سبب می شــود این بدبخت ها بدون اینکه 
کســی بهشــان توجه کرده باشــد با افسردگی به 

خانه بازگردند. 
از طرفی ما شرقی ها هزارسال است می دانیم 
«آب روشنایی اســت» و به همین دلیل نیاز ندیدیم 
بــرق و لامــپ را اختــراع کنیم، امــا همین غرب 

بدبخت مجبور شد برق و لامپ را اختراع کند. 
یا مــا هــر کاری را «مثل آب  خــوردن» انجام 
می دهیم درحالی که غرب بدبخت باید حتما برای 
کار زحمت بکشــد و درس بخواند و همین طور با 

آشنا و رانت کارش حل نمی شود. 
شاید سؤال کنید چرا مردم غرب از دست غرب 
فــرار نمی کنند و به شــرق یا خاورمیانــه پناهنده 
نمی شــوند؟ خب جوابش مشخص است. غرب، 
آب خوردن را در شیشــه کرده و مردمش را معتاد 

کرده تا نفهمند دولت چی سرشان آورده. 
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کارتون خواب

 وظایف منتخبان شورای شهر 
دکتر علی دشــتی*: اگر بگوییم که اولین و مهم ترین 
وظیفه شــورای شهر انتخاب شــهردار است، حرف 
درستی اســت. از لحاظ قانونی شورای شهر مکلف 
اســت بلافاصله پس از تشکیل نســبت به انتخاب 
فردی ذی صلاح به ســمت شــهردار اقــدام کند. بر 
اســاس ماده ۷۱ قانون شورا وظایف شورای اسلامی 

شهر به شرح زیر است:
۱- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال. 

تبصره ۱- شــورای اسلامی شــهر موظف است 
بلافاصله پس از رســمیت یافتن نســبت به انتخاب 

شهردار واجد شرایط اقدام نماید. 
تبصــره ۲- شــهردار نمی توانــد هم زمان  عضو 

هیچ یک  از شوراهای  اسلامی  شهر و روستاباشد... 
از ســوی دیگر شورای شــهر جدید باید بداند که 
شهردار تهران که در دوره چهارم این سمت را برعهده 
داشت صرفا تا پایان این دوره مسئولیت دارد و حتی 
یک روز حضور او در شهرداری دوره پنجم غیرقانونی 
است. بنا بر این تکلیف قانونی، شورای شهر در همان 
جلسه اول باید تکلیف شهردار یا سرپرست شهرداری 
را روشــن کند و اگر کسی را به عنوان شهردار انتخاب 
نکرد موظف است بنا به تکلیف تبصره ماده ۷۳ قانون 
شــورا با انتخاب سرپرست شهرداری از تعطیل شدن 
امور شــهرداری جلوگیری کند. بر این اســاس تبصره 
مــاده ۷۱ قانون مذکــور مقرر می کنــد: در فاصله... 
خاتمه خدمت شــهردار تا انتخاب فردی جدید برای 
سمت شهرداری یکی از کارکنان شهرداری به عنوان 
سرپرست شــهرداری انتخاب می شود... . لذا بدیهی 
است که اگر بنا به هر دلیلی شورا با شروع دوره جدید 
نسبت به انتخاب شهردار اقدام نکند لزوما باید فردی 
را با مشــخصات مذکور به سمت سرپرست انتخاب 
کند. مصاحبه و مطلب یکی از اعضای شورای پنجم 
و لیســت امید شورای شــهر را می خواندم که در آن 
گفته بــود عجله ای بــرای انتخاب شــهردار وجود 
ندارد و تکلیف قانونــی دراین خصوص وجود ندارد. 
تکلیــف قانونــی را در بالا ذکر کــردم و درخصوص 
ضرورت تعجیل در انتخاب شــهردار هم باید گفت: 
چهار سال عمر دوره شورای پنجم هم مانند برق وباد 
می گذرد. شــورای دوره پنجم با انبوهی از مســائل 
مبهم و پیچیده روبه روســت که به واسطه انتخابات 
زودهنگام شــورا و وجود فرصت بیش از ســه ماه تا 
شروع به کار این امکان را به اعضای جدید می دهد تا 
درخصوص این موارد بررســی لازم را داشته باشند و 
یکی از این مسائل هم موضوع مهم انتخاب شهردار 
است.  اگر شورای پنجم با وجود سه ماه وقت و اینکه 
همگی با یک مرام و مشی سیاسی انتخاب شده اند و 
به عبارتی هماهنگی که انتظار می رود در بین ایشــان 
وجود داشته باشد، موفق به توافق روی گزینه اصلی 
و نهایی در روز اول تشــکیل و شــروع به کار شورا و 
بعد از انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورا نشوند باید 
گفت در اولین و مهم ترین آزمون خود باید پاسخ گوی 
اعتماد مردم آگاه تهران باشند. البته اگر ادعای ایشان 
درست باشــد و شــناخت کاملی از اوضاع مدیریت 
شــهری تهران از ســوی ایشــان وجود نداشته باشد 
و به فرصت کســب آگاهی بیش از این ســه ماه نیاز 
باشد، باید به تهیه کنندگان لیست امید در تهران ایراد 
گرفت که چرا با وجود افراد آگاه که شــناخت کافی 
از اوضاع واحوال شــهرداری دارند لیســتی بسته اند 
کــه برخی اعضای آن برای آگاهی از اوضاع شــهر و 
شــهرداری تهران نیــاز به فرصتی بیش از ســه ماه 
دارند. به هرحال امیدوارم شــورای دوره پنجم تهران 
که حاصل خون دل خوردن انســان های آگاه و مدیون 
آگاهی مردم تهران، ری و تجریش است، وظیفه اول 
خود را انتخاب شــهرداری پاکدست، مدیر، مدبر و... 
بداند تا با کمک شــورا و شــهرداری، هم به اصلاح 
فرایندهای اداره شهر بپردازند و هم اوضاع نابسامان 

شهرمان را بسامان کنند. 
* حقو ق دان و رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات 

شهرداران کشور

سلام به فردا

یادداشت

تعدادی روان پزشــک نامه ای نوشــتند و به صورت 
سرگشــاده خطاب به همکاران خود منتشر کردند.  این  
کار در ماهیت و شــکل، در صنف روان پزشــکی نادر و 
کمیاب اســت.  این نامه تلاشــی است برای شروع یک 
دیالوگ درون رشــته ای که به شــیوه  «نامه سرگشاده» 
انجام شــده. نویســندگان نامه دغدغه هایی داشته اند 
که مخاطب آن بدنه ناپیدا و بی نام صنف روان پزشکی 
بــوده؛ نه ایــن انجمن و آن دفتــر و ایــن کمیته و آن 
کارگروه. شــاید در ظاهر محتوای نامه تکراری باشــد 
امــا هدف گذاری این نامه کلان و آینده نگر و مســیرش 

گفتمان سازی است. 
تجارت و طبابت

چندسالی می شود که افکار عمومی از طریق فضای 
مجازی و رســانه های مکتوب و دادگاه و فیلم و سریال 
متوجه و مترصد مسئله ای در سلامت مملکت شده که 

ما پزشکان هنوز هم آن را جدی نمی گیریم. 
تقریبــا تمام اقشــار و آحــاد این کشــور این روزها 
مشغول قضاوت درباره پول پرستی و تمامیت خواهی و 
تجارت پیشگی و تبختر و تفرعن و در نهایت علم گریزی 
جامعه پزشکی هستند.  لزوما همه محتوایی که با این 
قصد تولید می شود منطقی، علمی و قابل تأیید نیست 
اما حجم و ســنگینی آن باید مــا را متوجه یک خطر و 
تهدیــدی کند که در کمین حیثیت و هویت پزشــکی و 
طبابت مملکت نشسته.  یک طرف این گرفتاری قطعا 
ما پزشکان هســتیم ولی اغلب مســئولیت خود را به 
دامــن دیگران و مردم پرتاب می کنیــم و زیر پرده پندار 
«پزشک ستیزی» و «حسادت به پزشکان» صورت مسئله 
را نادیده می گیریم.  قصد ندارم دوباره شواهد نه چندان 
نایاب تغییرات هویتی خودمان را برشمارم که با سرعت 
زیاد به ســمت مکنت و پول و شهرت در حال تاختیم، 
بلکه فضای پول زده و بیزینس محور حول و حوش طب 
این روزها دارد به سایر شاخه های علوم پایه ای و علوم 
انسانی هم سرایت می کند و همگان در تکاپوی لابی با 
مراجع تصمیم ساز هستند تا کلینیکی بزنند و درمانگاه 
تأسیس کنند و آزمایشگاه راه بیندازند!  این نامه هشدار 
می دهــد که اگرچه اوضــاع وجدان حرفــه ای صنف 
روان پزشــکی نســبت به خیلی از همکاران متخصص 

بهتر است اما موج و سیل دارد می آید! 
 وضعیت روان درمانی 

دخالت غیرحرفه ای ها در ســلامت مردم از سال ها 
قبل رایج بوده است. این فرهنگ به صورت خودجوش 
نسخه پیچ و تجویزگر اســت و تک تک شهروندانش را 
بالقــوه همه چیزدان بار می آورد.  اما این روزها و با مدد 
و کمکی که تلگرام و فیس بوک و اینستاگرام می رساند، 
صدای نچســبِ غیرعلمی و خطرناکِ مداخله کنندگان 

در سلامت مردم بلندتر هم شده است.  در سلامت روان 
که از قدیم حوزه مستعد و وسوسه کننده ای بوده برای 
مدعیان بی صلاحیت، غوغایی به پا شده که حاصل آن 
انواع درمان های مبتنی بر همه چیز و همه کس است.  
هیچ متولی دلسوزی هم در این میان نیست که نظارتی 
کند و ســامانی بیاورد و شوربختانه انجمن تازه تأسیس 
روان درمانی هــم گرفتاری های خــودش را پیدا کرده 
است.  این نامه قصد دارد خطر بی نظمی و بی نظارتی 

را در امر مهم درمان های غیردارویی گوشزد کند. 
غیبت در جامعه

اگرچــه در ماه ها و ســال های اخیــر توجه و لطف 
سیاست گذاران و اولیاي امور به امر مهم سلامت روان 
عمومی بیشتر شــده اما هنوز هم با وضعیت مطلوب 
فاصله زیــادی داریم.  در واقع می شــود گفت هرچه 
داریم تقریبا در حد حرف و مدعا باقی مانده است. همه 
اینها در حالی اســت که زیســت جمعی ما ایرانیان در 
مؤلفه های خرد و کلانش، غافل از معیارهای ســلامت 
روان است.  معماری، ترافیک، تغذیه، تحصیل، اشتغال 
و سایر شئون زیست جمعی و فردی در سکوت و تجاهل 
در امر مهم تعادل و ســلامت روان، روزگار می گذراند.  
این مســئله کلان و سترگ اســت و امضا کنندگان نامه 
مرادشــان از حضور و تظاهر اجتماعی روان پزشــکان 
در اجتماع قطعــا محدود به شــرکت در فلان برنامه 
تلویزیونی و برگــزاری بهمان کارگاه عمومی و تصویب 
چنــد توصیه نامه برای چند دســتگاه دولتــی نبوده و 
نیست.  بحث ما استراتژیک  و کلان است؛ ما قصد داریم 
با دیالوگ و مفاهمه، ســوگیری مبتنی بر سلامت روان 
مردم را در هندسه ســاختار های کلان تصمیم ساز این 

کشور نهادینه کنیم. 
مخاطب ما کیست؟ 

مخاطب این نامه هرکســی باشد، نهادهای صنفی 
موجود خودمان نیســتند چراکه آنها وظایف مشخص 
و چارچوب هــای مــدون و از طرفــی محدودیت های 
منطقی و قانونی و بوروکراتیک خودشــان را دارند.  ما 
قصــد بالابردن مطالبــات و توقع ســازی نداریم بلکه 
هدفمــان روشــن کردن چراغــی در اذهــان عمومی 
روان پزشکان ایران است تا شروعی باشد برای تمرکز و 
تعمق روی محورهای نامه.  انتشــار عمومی نامه هم 
به قصد مشــخصی انجام شد. از ســویی می خواهیم 
افکار عمومی بداند که ما متوجه آفات و آســیب های 
صنف خود هســتیم و آن گونه نیســتیم کــه گروهی از 
همکاران پزشــک این روزها مشغول فرافکنی و فرار به 
جلو هستند و از سویی دیگر محتویات آن را به گوش و 
چشم سیاست گذاران و متولیان حوزه عمومی جامعه 

هم می رساند. ما در آغاز یک راه هستیم. 

آغاز گفت وگو درباره چرایى نامه جمعى از روان پزشکان 

شــماره جدیــد فصلنامه  �
ویژه نامه ای  به همراه  استارباد 
گلســتان  دانشــنامه  بــرای 
(جرجان و اســترآباد) منتشر 
خاســتگاه  دهســتان  شــد. 
بــزرگان، دیو ســپید مازندران 

و رســتم دســتان و پندار ما ایرانیان در کنــار یادنامه 
شیخ اسماعیل قاضی، حســینعلی هروی، آرازگلدی 
و حبیب االله قلیش لی جزء مطالب این شــماره است. 
پرونده ای برای استاد تار و سه تار، زیداالله طلوعی، نیز از 
جمله دیگر مقالات و نوشته های خواندنی این شماره 
اســت.  چهار شعر از شــعرای عراق در کنار داستان 
عامیانه فاطماخانم که پوریا بای آن را دوباره نویســی 
کرده اســت، جزء پیشنهادهای این شماره است. نکته 
جالب این اســت که پس از انتشــار شــماره هشــتم 
فصلنامه درباره پرونده انقلاب اسلامي نقدها و نظرات 
ادامه دارد و دســت اندرکاران نشــریه درصدد هستند 
تا در فصلنامه شــماره بعد نیز به انتشــار این مطالب 
ادامه دهند. سردبیر این نشــریه رحمت االله رجائی و 

مدیرمسئول این فصلنامه علی بایزیدی است.
«ترنابازی» مراسمی مخصوص ماه مبارک رمضان  �

اســت که عده ای از عیارها و قدیمی ها دور هم جمع 
می شوند تا بازی هایی را انجام دهند و گلریزانی داشته 
باشند و در آخر پولی را که جمع می کنند، برای کسی 
که بارش افتاده است به شکل پنهانی ببرند.  این بازی 
در دوره صفویــه و قاجاریــه در کافه ها و محله های 
تهران و اصفهان رواج داشــته و از سوی مردم عادی 
انجام می شده است، اما ازآنجاکه دیگر ادامه نیافته و 
بازی نمی شود، می توان آن را به صورت یک تئاتر اجرا 
کرد.  اردشیر صالح پور به عنوان سخنران، رضا آسمانی 
در نقش وزیر، جواد خرم برای ضرب و زنگ زورخانه، 
محســن میرزاعلی در نقش حاکــم و وزیر و تعدادی 
ترناخور در این بازی قرار بود حضور  داشــته باشند و 
بــرای حضار ترنابازی کننــد.  علاقه مندان برای دیدن 
این بازی و شــرکت در این نشســت می توانستند روز 
چهارشــنبه، ۱۰ خرداد ساعت ۲۲ به فروشگاه مرکزی 
شهر کتاب به آدرس خیابان شریعتی، بالاتر از خیابان 
مطهری، نرسیده به خیابان معلم، نبش کوچه کلاته 

مراجعه کنند.

پیشنهاد

 پوریا عالمى

حرف درشت

 حسین شاه حسینى

مطالبات

در انتخابات ریاســت جمهوری و شــوراهای شهر 
اخیر در ســرزمین ما، از «شور و شــعور» در انتخابات 
فراوان گفته شد. بسط این شعار از نظر عصب پژوهی 
امروز، اشاره به حقیقت علمی عمیقي دارد. بر اساس 
نظر مغزپژوهانــی چون «انتونیو داماســیو» و «جک 
پانســپ» (که اخیرا فوت کرد)، «شــور» مجموعه ای 
از هیجانات و عواطفی در ســطح ناآگاه مغز ماســت 
که به صورت احساســات به سطح آگاهی ما می آید، 
«شــور» مملو از معانی سربسته ای است که در ذهن 
ناآگاه تاریخی از نظر زیســتی (ژنتیکی) و فرهنگی ما 
پنهان اســت و با تبدیل آنها در مغز به احساسات در 
شرایط مشخص اجتماعی در تجربه زندگی فردی، این 
هیجانات زندگی ســاز دردرون مانده، به سطح آگاهی 
کشانده می شــوند و معانی روشن تر و آشکارتری پیدا 
می کنند. برای رســیدن به شــعور و آگاهی و بالاخره 
به منطق و عقل، راهی جز گذر از مرحله شــور، یعنی 
همان مجموعه هیجانی عاطفــی و تبدیل هیجانات 
بــه احساســات آگاه نداریــم. در فراینــدی عاطفی و 
احساسی اســت که به انتخاب های اولیه می رسیم، با 
گذر از زمان حال به گذشــته و آینده می اندیشــیم و با 
به پروازدرآوردن بال های خیال، از طریق نگاشت های 

نوشـــونده  دائمــــا 
مغــزی،  مدارهــــای 
را  حــال  زمــان  ســد 
می شــکنیم و به دنبال 
تفاوت ها،  و  شباهت ها 
مقولــــــه بندی  بــه 
خــــود  جهان شناسی 
از  می پــردازیـــــــم. 
پر  ناخودآگاه  اقیانوس 

از تجربه ای که در مغز خود می ســازیم به باریکه های 
متنــوع و متکثر جریان آگاهــی، در زمان حال، امکان 
وجود می دهیم و آنگاه شعور از شور زاییده می شود. 
در دنیای گسترده خیال در پهنه گذشته و حال و آینده 
اســت که به تفکــر و خلاقیت می رســیم. اگر چنین 
نبود در چنبره حال، خیال در مغز ما متوقف می شــد 
و در خــود و هیجانــات اولیه خــود می ماندیم و در 
درون هیجانات منفــی و ترس های خود می پژمردیم. 
انتخاب، بزرگ ترین اتفاق در طبیعت اســت که منجر 
به ظهور موجودات روی زمین شــده است. به روایت 
«جرالد ادلمن» و «ژان پیر شانژو» مغزپژوهان معاصر، 
فراینــد انتخاب برای مــا از دورانی بســیار دور بدون 

حضور خودمان در طول تکامل گونه ای و ســپس در 
طول رشــد فرهنگ های انســانی تداوم یافته و به ما 
به ارث رســیده اســت. آغاز حضور ما در زمان حال و 
آنچه در شــبکه های نورونی مغز ما در حول محدوده 
تن ما، در شکم مادر می گذرد، ادامه انتخاب بر اساس 
ارزش هــای ناشــی از انگیــزه نهادینه تــداوم حیات 
اســت. چنین اســت که آگاهی اولیــه در حول «من» 
اولیه شــکل می گیرد. مدت ها از زندگی ما می گذرد تا 
فراینــد انتخاب از درون عیــار و ارزش های حیاتی به 
سطح آگاهی ما بیاید و در گستره زمان گذشته، حال و 
آینده توســعه پیدا کند و معنا در زبان تجلی پیدا کند 
و جهــان را در تجربه فردی خود بســازیم. بنابراین ما 
جهان را بازنمایی نمی کنیم، ما جهان خود را انتخاب 
و بر اساس نیازهای حیاتی خود می سازیم. هرکدام از 
ما انســان های روی کره زمین بر اساس طبیعت خود، 
درون مغز خود دســتگاه عظیم گزینشگری داریم که 
بر بنیاد عیارها و ارزش هایی نهادینه شــده در حافظه 
تاریخی، ژنتیکی، فرهنگی و گذشــته فردی خود، آنها 
را با نگاه به گذشــته و آینده انتخاب و معنا می کنیم. 
به این ترتیب اســت که ما محیــط طبیعی و اجتماعی 
خــود را در تــن و درون مغز خود می ســازیم و آنچه 
که در جامعه برای ما معنادار می شــود، مجموعه ای 
از معناهایی اســت که بر اســاس عیارهای گزینشی و 
اعتباری در شــبکه های عصبی مغز ما شــکل گرفته 
اســت. عملکرد جمعی ما در جامعه نیز وابســتگی 
و شــباهت تام به نحوه گزینشــی کارکــردن نورون ها 
نــورال  شــبکه های  در 
مغز در ســر ما دارد. این 
بین  اســتعاری  رابطــه 
مغز و جامعه، واقعیات 
اجتماعی را مشــروط به 
وقایــع شــکل گیرنده در 
می کند  مغزی  مدارهای 
تجربــه  در طــول  کــه 
زندگی به طــور مجازی 
شــکل می گیرند. آگاهــی و خودآگاهــی، عالی ترین 
شکل انتخاب نزد انســان ها نیز محصول این سازوکار 
تعمیم یابنده مغزی است. در فرایند انتخابات اخیر نیز 
شــوری جمعی زاییده از تمنای حیات و بهزیستی در 
مغز جمع کثیری از انســان های این سرزمین، خود را 
به بالاترین ســطح آگاهی و شعور رساند و این وحدت 
مابین شــور و شــعور، باوجود تمامی موانع دشــوار، 
ترس هــا، ناکامی ها و تردیدهــا، موجب بروز پدیده ای 
نیکــو در اعمال حاکمیت اصل انتخاب از درون کثرت 
طبیعت مدار و زندگی ســاز شد؛ انتخابی والا حاصل از 
بینشی زاییده پیوند عاطفه و تخیل و تفکر که فضیلت 
و کرامت را بر تحقیر، کراهت و ملامت، پیروز می کرد.

شور و شعور در انتخاب

 پرنده آبی

بیــش از ۱۰روز اســت که چند چالــش درباره 
اهداي اعضاي بدن در شــبکه هاي اجتماعي مورد 

توجه قرار گرفته است.
 ۳۱ اردیبهشــت ماه، روز ملــي اهــداي عضــو 
بــود. در این روز فتواي امــام خمیني (ره) در مورد 
جایزبودن اهداي عضو از افراد مرگ مغزي دریافت 
شده اســت. یکي از چالش ها و هشــتگ هایي که 
اکنون مطرح اســت هشــتگ یک_مساوی_هشت 
یا #چالش #۱=۸ اســت. این چالــش از آن جهت 
انتخاب شده است که اعضای بدن هر فرد می تواند 

حداقل حیات بخش هشت نفر باشد.
در #چالش_دســتبند_طلایی اقــدام بیشــتري 
باید انجام داد. روبان یا دســتبند طلایی رنگ نشانه 

حمایــت از اهدای ســلول بنیادی اســت. حامیان 
اهدای ســلول بنیــادی، #ســفیران_طلایی مروج 
اهدای خــون و فراورده هــای خونی، با پیوســتن 
بــه جمــع #انجمن_ســلول_طلایی و عضویــت 
یک  بســتن  بــا  #بانک_ســلول_بنیادی_ایران،  در 
#دســتبند_طلایی رنگ به دست، حمایت خود را از 
ثبت نام در شعب شــبکه ملی اهداکنندگان سلول 

بنیادی اعلام می کنند.
در زمان حیات با اهدای خون، پلاکت و ســلول 
بنیــادی و حتی بعــد از اتمام حیــات، می توان با 

اهدای عضو ناجی یک زندگی شد. 
 یکي از مراجعي که مي توان به آن براي دریافت 

اطلاعات مراجعه کرد، سایت «اهدا» است.
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